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دريای دراز
خبر آمد که سر آمد همة همهمه ها  و پس از آنکه 
خوش و خرم بشــد از بیخ هــوا و پس از آن رفتن 
مهمانــى و آن خاطره ها، حال دوباره شــده یک بار 
دگر نوبت پرخوانى و درس و قلم و مدرســه و کاغذ 
و جزوه که رســیده تروتازه، به من و تو که بخوانیم 
به ســرعت که بدانیم به شــدت که برانیم به قدرت 
همگى داخل این جادة  دانایى  و والایى  اگر هســت 
ز پایینى و بالایى اگر ســخت اگر محکم و سرتق، 
همگى مثل همان قبل موافق، قلم و دفتر و کاغذ به 
کف آییم، همه توی صف آییم. همه درس بخوانیم. 
ما همه عاشق درســیم و نترسیم و کسى نیست 
بگوید که به نفع  خودتان است اگر درس بخوانید. که 
اگر درس نخوانید بگیریم گریبان شما را و به گریه 
بکشــانیم برای همه تان مرغ هــوا را و چه بهتر که 
خودت درس بخوانى پســر و دختر من؛ بچة  عاقل! 
نه که در جادة تحصیلى خود کنترل خودروی خود 

را بکنى ول. 
آری آری نــه به تهدید  که بــا رغبت خود درس 
بخوانیم و بدانیم در آینده، وطن منتظر ماســت که 

آباد کنیمش.
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